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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ سپتمبر ٢٦

 !ستکھلم دادگاه حميد نوری در ۀبيستمين جلس
  

بيست و سوم  -  ١۴٠٠شنبه يکم مھر  دادگاه حميد نوری، داديار پيشين زندان گوھردشت کرج، روز پنجبيستمين جلسه 

  . برگزار شدسويدن ستکھلم در ٢٠٢١سپتامبر 

 در بيستمين جلسه دادگاه رسيدگی به اتھامات حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدام ٢٠٢١ سپتامبر ٢٣شنبه  روز پنج

 از طريق سويدن ستکھلم  در دادگاه١٣۶٧شدگان تابستان  بار فرزند يکی از اعدام رای اولينھزاران زندانی سياسی، ب

  .مجازی حاضر شد

اش   ساله۴١ھا و وکلا شھادت داد و درباره اعدام پدر   سال، مقابل دادستان٨سولماز عليزاده که زمان بازداشت پدرش 

  .شھادت داد

  
  از سايت خاوران گرفته شده استھمراه نامه  اين تصوير سولماز و پدرش به

  

وی گفت ھنگامی که پدرش اعدام . کرد  میسؤالمارتينا وينسلو، يکی از دو دادستان پرونده از خانم سولماز عليزاده 

کردند ولی چون من در  آمدند و گريه می ھا می آدم«: ھا بوده است شده، خانواده از او مخفی کردند چون او وسط امتحان

  ».خواستند به من بگويند موز ممتازی بودم، نمیآ مدرسه دانش

ھنگام اشاره به . دادستان در دادگاه عکس يک کيف را نشان داد که عليزاده گفت پدرش برای او در زندان بافته است

  .ردھا در دادگاه او را ملتھب خواھد ک ھايی که بين پدر و دختر رد و بدل شده، او به دادگاه تذکر داد خواندن نامه نامه
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در ابتدای دادگاه دادستان . سولماز عليزاده که ساکن کانادا است از راه دور و از طريق ويدئو در دادگاه شرکت داشت

سولماز عليزاده را معرفی کرد و گفت او فرزند محمود عليزاده است که دکترای حقوق داشته، در بانک مرکزی کار 

  . سال داشته است٣٧ده و ھنگام بازداشت وی ھوادار سازمان فدائيان خلق بو. کرده است می

 بازداشت شده و به دو سال زندان محکوم شده اما در پايان محکوميت آزاد نشد و ١٣۶٣ فروردين ٢٠محمود عليزاده 

 . به جوخه اعدام سپرده شد١٣۶٧چھار سال بعد، يعنی در تابستان 

آورد که يک  وی گفت به ياد می. اند کرده گی میسولماز دختر عليزاده توضيح داد که در شرق تھران در نارمک زند

  .ھا ريخته و ھمه چيز را به ھم ريخته بودند روز در فروردين ماموران به خانه آن

 دادستان که چرا پدرش با وجود پايان دوره محکوميت در زندان اعدام شده، گفت از او خواسته سؤالوی در پاسخ به 

به گفته عليزاده، پدرش بايد به طريقی به سازمانی که . ھا را نپذيرفته است پدرش آنبودند که شرايط آزادی را بپذيرد و 

  .نيست» چپ يا خدانشناس«گفت مسلمان شده و ديگر  کرد و در زندان می به آن تعلق داشت اعلام انزجار می

جه شده حالش بھتر است، جا متو ديده و آن حصار پدرش را دو ھفته يک بار می گويد در زندان قزل سولماز عليزاده می

ھا  الله منتظری کنترل زندان سولماز در عين حال تاکيد کرد که اين دوره جناح آيت. کند و روحيه خوبی دارد ورزش می

  .عھده داشت را به

حصار و زندان  بر اساس اطلاعاتی که در دادگاه مطرح شد، در آن چھار سال پدرش در سه زندان اوين، قزل

  .گوھردشت بوده است

ای  نامه: ھا اشاره کرد  تحويل داده است که دادستان به بعضی از آنسويدنسولماز عليزاده اسناد و مدارکی را به دادگاه 

 برای او نوشته و از اوين فرستاده ١٣۶٣کند برای اولين بار از طرف پدرش در پانزدھم مھرماه  که سولماز فکر می

  . از پدرش دريافت کرده استو نامه ديگری که پانزدھم اسفندماه. شده است

ای نوشته است که  که سولماز در ھمان سال برای پدرش نامه ھا اشاره کرد و اين دادستان به يک به يک تاريخ نامه

  .ضميمه اسناد است

  .دھد از زندان گوھردشت فرستاده شده است  است که نشان می١٣۶٧ھا مربوط به اواخر تيرماه  نگاری آخرين نامه

ھای پدرش  که با ھمبندی اول اين. ھا عليزاده گفت دو دليل دارد که پدرش در گوھردشت اعدام شده است به جز نامه

تواند  ھای پدرش را در مقابل ھيات مرگ شنيده اما او نمی که شخصی وجود دارد که آخرين صحبت صحبت کرده و اين

  .در دادگاه نامش را بياورد

  .ادگاه شنيده استدادستان از او پرسيد چه چيزی درباره د

دان بوده اولا که ھيات مرگ را محکوم کرده و گفته دادگاه را به رسميت  چون حقوق«عليزاده پاسخ داد پدرش 

و حاضر نشده است که به . ھای ايدئولوژيک قرون وسطی تشبيه کرده است ھا را به دادگاه ت آنسؤالاو . شناسد نمی

ھايش جمھوری اسلامی را به حکومت  و در پايان صحبت. نبودن پاسخ دھدھا درباره مسلمان بودن يا  ھای آن سؤال

  ».طور مستقيم ھا تشيبه کرده است اما نه به نازی

ھا توضيح نداده که آيا اعدام شده يا نه ولی پدرش فقط  او گفت شخصی که اين سخنان را برای او نقل کرده برای آن

  .اند ند در سمت چپ دادگاه نشانده شده و بعدا اعدامش کردهدھ بار مقابل دادگاه حاضر شده و احتمال می يک

کند دايی پدرش به زندان  گويد خانواده به اين طريق متوجه اعدام شدند که وسايل پدرش را فرستادند و فکر می وی می

شته نو» مرگ طبيعی«علت مرگ پدرش » گواھی مرگ دروغين«گفته عليزاده در  به. رفته و وسايل او را گرفته است

  .شده است
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  .داند پدرش کجا دفن شده است عليزاده گفت نمی

او .  از سولماز عليزاده درباره وسايلی پرسيد که به مادرش تحويل داده شده استسويدن، دادستان دادگاه سؤالدر آخرين 

رم گريه پای مادرم شکسته بود و وقتی پرسيدم چرا ماد«: زده است داند چون مادرش ضجه می گفت جزئيات را نمی

  ».دايی من را بيرون برد و حواسم را پرت کرد. کند يک پای ديگرش شکسته است کند گفتند مادرت فکر می می

  ھای پدرت داريد؟ شما ھيچ حضور ذھنی از ملاقات: دادستان

  .بلی دارم اما خيلی مبھم: سولماز

  کرديد؟ ھايی ملاقات می پدرتان را با چه فاصله: دادستان

  بار  ھفته يکھر دو: سولماز

  داشت دايد؟ حصار و يا گوھر ای از ملاقات پدرت در قزل شما ھيچ خاطره: دادستان

تر  اما برای ما سخت. رفتند کردند و ھواخوری می ورزش می. حصار بھتر است گفت وضعش در قزل پدرم می: سولماز

کنم اين زمانی پردم اين حرف را زد که  فکر می. ھای تھران دورتر بود بود چرا که اين زندان برای ما از ھمه زندان

  .عھده داشتند ھا را به جناح منتظری کنترل زندان

  .حصار چقدر دور بود؟ از خانه شما تا قزل: دادستان

  .کرد مادرم به خاطر اين که آرتروز گردن داشت رانندگی نمی. کشيد شايد دو ساعت طول می. خيلی زياد: سولماز

  بينيم؟ گويا چند نامه است؟ در اين کيف چه می: پرسيد ان داد و میدادستان کيفی را نش

  .بلی چند نامه و کيف و گل سرخ را از بابا گرفته است: سولماز

  اند؟ ھا از کدام زندان نوشته شده اين نامه: دادستان

  .اند از زندان اوين نوشته شده: سولماز

  .ايد يک برگه ديگه ھم برای ما فرستاده: دادستان

  .بلی: مازسول

  .راجع به اين برگه توضيح دھيد: دادستان

  ...ھای مختلف گرفته شده است علت اين که از اين دو نامه کپی. بلی ھمين دو تا نامه است: سولماز

  چه چيزی را زياد به ياد داريد؟: ام اين است که شما گفتيد  نھايیسؤالاما .  زيادی ندارمسؤال: دادستان

اش اين بود که من متوجه شدم آن سال پای مادرم شکسته بود  علت. گذاشتند من بفھمم کرد اما نمی میمادرم ناله : سولماز

مادرت افتاده پايش دوباره شکسته به : کرد به من گفتند اما ھنگامی که شديدا گريه و زاری می. و پايش توی کچ بود

دايی من ھم در را بست تا حواسم را پرت . بول کردممن ھم ق. کند ھمين دليل درد شديد دارد و از درد گريه و زاری می

  .وی شروع کرد از من درباره درسم پرسيدن تا من چيزی نفھمم. کند

  کی فھميديد بابات اعدام شده است؟: دادستان

 من ھا را به ديديم اسامی آن ھا می کسانی که ما در ملاقات. کرد مسئله را غيرمستقيم به من بگويد مامان سعی می: سولماز

ھا را  تمام کسانی که ما آن. گفت شوھرش آن اعدام شده است. گفتم بلی يادمه پرسيد يادته؟ من ھم می گفت و می می

شدم تا اين که مادرم مرا به سمت ديگری برد و از  ولی باز ھم من متوجه نمی. اند ديديم معلوم بود که ھمه اعدام شده می

شدن پدر خانواده را  داستان اين فيلم چنين بود که مادر کشته. ھای داوودی م گلبه اس. من درباره يک فيلم ايرانی پرسيد

گفت يادته مادر . مادر من از من پرسيد فيلم داوودی يادته؟ گفتم بلی. پسر نابينا بود. از فرزند نابينايش مخفی کرده بود

کرد به نظرت مادر کار درستی کرده يود؟  سؤاليادمه از من . گفتم بلی. اش مخفی کرده بود شدن پدر را از بچه کشته
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تا اين . گفت من بايد واقعيت را به شما بگويم. ھای مادرم پر از اشک شد چشم. گفت گفتم نه واقعيت را بايد به پسرش می

  .که گفت پدر تو ھم با بقيه زندانيان اعدام شده و ديگر نيست

شد تا اينکه مادرش از داستان فيلم  عدام شده اما او متوجه نمیگويد مادرش سعی کرد به او بفھماند که پدرش ا سولماز می

  .پسری که نابينا بود و مادرش از او پنھان کرده بود که پدرش در زندان مرده است. ھای داوودی استفاده کرد گل

رده که واقعيت را کار درستی ک ھای داوودی گل آيا مادر فيلم«مادر خانم عليزاده اين فيلم را به ياد او آورده و پرسيده 

جا مادر سولماز عليزاده چشمانش پر از اشک شده و به  اين. و سولماز عليزاده به مادرش گفته نه» مخفی کرده است؟

  ».پدر تو ھم مثل بقيه اعدام شده و متاسفم ديگر نيست«سولماز گفته 

وع به عزاداری کرده و تحت  بعد از برقراری ارتباط با دوستان پدرش شر٢٠١٢سولماز به دادگاه گفت در سال 

  .درمانی است روان

  شما چند ساله بوديد؟: دادستان

  . ساله بودم١٣:  سولماز

 مطلع شدن از اين واقعه برای شما به چه معنا بود؟: دادستان

کردم در يک  تا چند روز فکر می. توانم توصيف کنم حتی گريه نکردم و مات و مھبوت و شوک بودم اصلا نمی: سولماز

داند ما حتی اجازه سوگواری ھم نداشتيم و  طور که دادگاه ھم می ھمان. کنم و بسيار ھولناک بود ای مجازی سير میدني

من . ھايم را آغاز کردم  گريه٢٠١٢شايد اين را به دادگاه بگويم که من از سال . کرد تر می اين ھم درد ما را بيش

 سالگی سوگواری ٣۵ سالگی تا ١٣من از . شناختند ودند و او را میزندانيانی را ملاقات کردم که با پدرم ھم زندانی ب

  .نکرده بودم

  .ی ندارمسؤالمرسی : دادستان

  :وکيل مشاور سولماز

  ھايی که از پدرت به دستت رسيد کی بود؟  آخرين نامه. خواھم بدانم سولماز دو نامه را به پليس فرستاديد می: وکيل

  .٨٨ جولای ١٩: سولماز

  .مادرم کپی گرفته و آن را به من پست کرده است. طور به دست تو آمده است چه: وکيل

  .طور اجمالی توضيح دھيد نه با جزئيات آخرين نامه از گوھردشت آمده درباره چه چيزی نوشته به: وکيل

درم به پ. ھا پدرم نگران بود يکی از نکات قابل توجه اين است که يک جورھايی از دو ماه پيش از اعدام: سولماز

ای بزرگ شدی که  گويد تو به اندازه آن ھم اين است که به من می. موضوعی انگشت گذاشته بود که قابل تعمق است

ھای  در حالی که در نامه. جا ماندگار است گويد ديگر آن تصور من اين است که به نوعی می. کمک مادرت باشی

  .اش پر از اميد بود قبلی

  آيد در ترجمه نوشته شده حکم پدرت ده ساله بود؟ يادت می. کنم که من و تو مرور کرديم ای اشاره می نامه به: وکيل

  . تمام شده بود١٣۶۵محکوميت پدر من : سولماز

  رويد؟ شناس می م اين است که گفتيد به روانسؤالحالا آخرين : وکيل

  .روم بلی می: سولماز

  دليلش ھمين اعدام پدرت است؟: وکيل

  .کنم من ھنوز ھم داروی افسردگی مصرف می. شکلات من به مسئله ايران و اعدام پدرم استبلی تمام م: سولماز

  .از کی آغاز کرديد: ... وکيل
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  .شناس رفتن را شروع کردم  ھنگامی که به کاناندا آمدم روان٢٠٠۵از سال : سولماز

  شاس ھستيد؟  در ارتباط با روان٢٠٠۵پس از سال : وکيل

  .بلی: سولماز

  .ی ندارمسؤال من مرسی: وکيل

  . کنندسؤالالان نوبت وکلای وکلای مدافع حميد نوری است که از شاھد : دادستان

  .حميد به چند دقيق استراحت لازم دارد: وکيل نوری

  . دقيقه۵: دادستان

  . دقيقه١۵تر  نه بيش: وکيل

  . دقيقه١٠فقط : دادستان

  .دارندی نسؤالپس از استراحت کوتاه وکلای مدافع ھم گفتند 

  .سولماز جلسه دادگاه شما تمام شد. جلسه تمام شد: دادستان

  

 


